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  شدند يمشغول م گرانيبلافاصله به دعوت دآوردند،  پيامك/ كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي
 بلافاصـله بـه    ،آوردنـد  يم ـ مانياكرم ا امبريكه به پ يكسان شود يم دهيد حاًياسلام صر خيدر تار ):1تاريخ اسلام(28پناهيان درجلسه

. شـدند  يهـم م ـ  گـران يجذب شده بودند، موجب جـذب د  نيكه خودشان به د يبه همان سادگو  شدند يمشغول م گرانيدعوت د
  .ميدعوت بپرداز نيكه به ا ميباش مند زهيانگ ديما با ةاست و هم يعموم ةفيوظ كي ن،يبه د گرانيدعوت د اتيعمل

 )اولين مرحلة دعوت در قـرآن   تلاوت است. اتيعمل هيدانست. شب يا دهيچيپ اتيعمل اديز ديرا نباابتدايي دعوت  اتيعمل): 2پناهيان
»هآيات ِهمَليتلْوُا عدعـوت  ند/آن شـد جـذب   ات،يآ ةمشاهد نيبا هم ديقرآن قرار بده، شا اتيابتدا آنها را در معرض آ يعنياست. ...» ي

  .خواهد يهمت م يفقط كم ست؛ين يا دهيچيماست، كار سخت و پ ةهم ةفيكه وظ ييابتدا
 )چگونه در نفَسَ شما  كه خدا ديد ديخواه ،وارد اين عرصه شويداگر !»ميرا دعوت كن گرانيد ديآ يبه ما نميم يگونبايد ب): «3پناهيان

را جـذب   اي آماده يدلها دتوان يم شخود ةساد با استدلاليك دانشجو يا راننده اوقات  يگاه /.دهد يقرار م ريتأث شمانور و در كلام 
  .نرسند قيتوف نيبه ابه دليل عدم دسترسي و همزباني ممكن است  نياز متخصصان د ياريكه بس دكن

 ينظام ما ناش ـ يها تياز مظلوم يليخدعوت كند/ نيدخواهد به  كسي است كه مي يرسول خدا براية توصاولين  ديقول سد مدارا و 
بـه خـاطر شـدت رفـق و      ياز مشكلات نظام اسـلام  ياريبه بهشت ببرد. بس ريرا با شمش ينخواسته كس وقت چياست كه ه نياز ا

ررو شـدند. و حت ـ    و خـوارج  رهـا يقدر اهل مدارا بود كـه طلحـه و زب   (ع) آننيرالمؤمنيآن است. ام يمدارا گفتنـد   يم ـ يبرخ ـ يهـا پـ
  .ستيبلد ن استيو س تيري(ع) مدنيرالمؤمنيام

 در  سـتد، يخط قرمز، با كيسر بر  جا كياست فقط  يهم اهل رفق و مدارا بود، كاف شهيرا انتخاب كرد و هم يدرست ريمس يهر كس
 د،ي ـهرچقدر هم بـا رفـق و مـدارا عمـل كن     يعني. كنند ياو اقدام م هيو عل كنند يمتهم م يگر يصورت او را به خشونت و افراط نيا

  .زنند يتهمت را به شما م نيبالاخره ا
  28- اسلام يليتحل خيگمنام/تار يشهدا تيهئ

/ مدارا و قول سديد، دو توصية پيامبر براي يك است يعموم ةفيوظ كي ن،يبه د گرانيدعوت دپناهيان: 
 يمداراشدت آن است/ يبه خاطر شدت رفق و مدارا ياز مشكلات نظام اسلام ياريبسگر عمومي/ دعوت

  و خوارج شد رهايموجب تمردّ امثال طلحه و زب (ع)نيرالمؤمنيام

آوردند بلافاصله به تبليغ دين و دعوت ديگران مشـغول   شود كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي : در تاريخ اسلام صريحاً ديده ميپناهيان
خـوردار بودنـد،   باره از مهارت و توفيق بيشـتري بر  ها در اين شدند. در صدر اسلام؛ دعوت ديگران به دين زياد تخصصي نبود؛ اگرچه بعضي مي

آوردنـد بـدون    برخي از مؤمنين هم بودند كه زياد توان جذب ديگران به دين را نداشتند. اما اين يك مسألة عادي بود كه آنهايي كه ايمان مي
بودنـد،   اي كه خودشان به دين جذب شده كردند و به همان سادگي هاي آموزشي سنگيني ديده باشند، ديگران را به دين دعوت مي اينكه دوره

  شدند. به همان سادگي، موجب جذب ديگران هم مي

 در ادامه گزيده اي از بيست و هشتمين جلسه از مبحث تاريخ تحليلي اسلام را مي خوانيد:

آوردند، بلافاصله به دعوت  دعوت ديگران به دين، يك وظيفة عمومي است/ كساني كه پيامبر ايمان مي
  شدند ديگران مشغول مي

 ايـم. در تـاريخ    تاريخ اسلام به موضوع عمليات دعوت اصحاب پيامبر اكرم(ص) رسيده و فعلاً در اين موضوع متوقف شده بحث ما دربارة
شدند. در  آوردند بلافاصله به تبليغ دين و دعوت ديگران مشغول مي شود كساني كه به پيامبر اكرم(ص) ايمان مي اسلام صريحاً ديده مي
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باره از مهارت و توفيق بيشتري برخوردار بودنـد، برخـي از    ها در اين ن زياد تخصصي نبود؛ اگرچه بعضيصدر اسلام؛ دعوت ديگران به دي
آوردند بدون اينكه  مؤمنين هم بودند كه زياد توان جذب ديگران به دين را نداشتند. اما اين يك مسألة عادي بود كه آنهايي كه ايمان مي

اي كه خودشان به دين جذب شده بودنـد،   كردند و به همان سادگي ران را به دين دعوت ميديده باشند، ديگهاي آموزشي سنگيني  دوره
  شدند.  به همان سادگي، موجب جذب ديگران هم مي

 مند باشيم كه به اين دعوت بپردازيم. تأثيرات ايـن دعـوت    عمليات دعوت ديگران به دين، يك وظيفة عمومي است و همة ما بايد انگيزه
آيد ديگران را دعوت كنيم. اگر به اين عرصه ورود كنيد، خواهيد ديد كه خداوند چگونه در  ب است. نبايد بگوييم به ما نميالعاده عجي فوق

  وظيفة خودش بداند. نيد غيدعوت و تبلدهد. هر مؤمني بايد  نفَسَ شما نور و در كلام شما تأثير قرار مي
  كه لازم باشد حتماً متخصص يا عالم ديني باشيداي نيست  عمليات دعوت ابتدايي زياد عمليات پيچيده

 تلْـُوا  «فرمايد:  خداوند مياي دانست. عمليات دعوت شبيه عمليات تلاوت است. اينكه  عمليات دعوت ابتدايي را نبايد زياد عمليات پيچيدهي
يعني ابتدا آيات قـرآن را بـراي مـردم بخـوان و آنهـا را در معـرض        )164ن/عمرا آل»(عليَهمِ آياته و يزكَِّيهمِ و يعلِّمهم الكْتاب و الحْكمْةَ

ها صرفاً با شنيدن و  جذب دين شدند. چون بعضي و فكر و عقلشان روشن شدمشاهدة آيات قرآن قرار بده، شايد با همين مشاهدة آيات، 
اري از افراد را صرفاً با تلاوت قرآن دعوت كـرد و  كنند و پيامبر(ص) بسي مشاهدة آيات قرآن، حركت خودشان را به سمت دين شروع مي

  كار به مراحل بعدي يعني تزكيه و تعليم كتاب و حكمت كشيده نشد.
 خواهد. گاهي اوقات مـا بـا اسـتدلال سـادة      اي نيست؛ فقط كمي همت مي اي كه وظيفة همة ماست، كار سخت و پيچيده دعوت ابتدايي

را جذب كنيم كه بسياري از عالمان و متخصصان دين، ممكن است به اين توفيق ما نرسند؛ يا  اي يتوانيم دلهاي آماده و نوران خودمان مي
فهميـد متوجـه    طوري كـه شـما مـي    دليل اينكه به افرادي كه شما دسترسي داريد، آنها دسترسي ندارند يا ممكن است زبان آنها را آن به

خودتان را با آن  هاي صنفي توانيد هم دانشجو، خياط، بازاري يا پزشك باشيد؛ شما مي كار نگيرند. مثلاً ممكن است شما راننده، نباشند و به
هم به سهولتي كه يك عالم ديني نتواند  تان هست، به دين دعوت كنيد، آن تان رايج است و با آن انُس و صميميتي كه بين زباني كه بين

  به آن سهولت ارتباط برقرار كند. 
  ها و افسران بلندپايه وقتـي جنـگ شـد بـه      طور دعوت كردن باشد. همانطور كه ارتش شان اين هميشه وظيفهمعلوم نيست عالمان ديني

 ياريبس ـها را برطرف كننـد، عالمـان دينـي هـم      آيند كه مسائلي مثل ترافيك خيابان ها نمي روند و به صورت عادي به خيابان ميدان مي
صـورت عمـومي،    شوند. ولي عمليات دعوت بـه  كنند، وارد صحنه مي ندين درست ميبراي مقابله با شبهات سنگيني كه برخي معااوقات 

توانيد افراد را  هاي آنها نيز ندارد و البته در صورتي كه با چنين شبهاتي هم برخورد كرديد، مي حتي نيازي به آگاهي از اين شبهات و پاسخ
دهيد. (البته خوب است همة ما پاسـخ برخـي از ايـن شـبهات را بـدانيم) امـا       اند ارجاع  هايي كه علما براي اين شبهات، ارائه داده به پاسخ

  گذارد. بسياري از اوقات ممكن است عمليات دعوت بدون برخورد با چنين شبهاتي و يا حتي با وجود چنين شبهاتي اثر خودش را مي
ان را به دين ديگر» دعوتگر عمومي«خواهند به عنوان يك  هاي پيامبر(ص) براي كساني كه مي توصيه

  دعوت كنند
 گر عمومي ديگران را به دين دعوت كند، گفتگو كـرديم. از   خواهد به عنوان يك دعوت هاي كسي كه مي در جلسات قبل در مورد ويژگي

ه ايمـان آورد، از  نزد پيامبر اكرم(ص) ايمان آورد و بلافاصله بعد از اينك عمروَ بنَ مرَّة جمله به اين روايت اشاره كرديم كه شخصي به نام
ثمُ قلُتْ يـا رسـولَ   (پيامبر(ص) درخواست كرد كه مرا مأمور كن تا بروم و قوم خودم را به دين شما دعوت كنم. حضرت به او اجازه دادند

 َلينَّ عا مَكم ِهمَلينُّ عمالىَ يَتع و كارَتب لَّ اللَّهَي لعمَي إلِىَ قوْثنعاب ياللَّهَثنعَفب ِو بعـد پيـامبر(ص) چنـد توصـيه      )1/210؛ كنزالفوائد/ بك
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خواسـت بـه    نبود بلكه مـي  - شناسيم كه امروز ما مي- دربارة دعوت ديگران به او فرمودند. هرچند او يك مبلغ به معناي متخصص ديني 
هـاي   وت كننـد، خـوب اسـت ايـن سـفارش     خواهند ديگران را بـه ديـن دع ـ   عنوان يك دعوتگر عمومي فعاليت كند. لذا كساني كه مي

  پيامبر(ص) را درنظر بگيرند. 
  بر تو باد كه با رفق و مدارا عمل كني، و با قول سديد(قول استوار و محكـم) سـخن   «فرمود: پيامبر(ص) چند توصية كليدي و مهم به او

عليَك باِلرِّفقِْ و القْوَلِ السديد و لاَ تكَ فظَاًّ و لـَا   رحم باشي. و مستكبر و حسود هم نباشي؛ القلب نباشي، بلكه دل رحم و قصي بگويي و بي
هم وجـود دارد، كمـا   » رفق«رحم بودن و اين غليظ نبودن به تعبيري در همان  البته اين دل همان منبع)»(غلَيظاً و لاَ مستكَبْرِاً و لاَ حسوداً

و لوَ كنُتْ فظَا غلَيظَ القْلَبِْ لانَفْضَُّوا منْ شدند؛  م از دور تو پراكنده ميدل بودى مرد سخت تندخو واگر «خداوند به پيامبر(ص) فرمود: اينكه 
كلو159عمران/ آل»(ح(   

 ها در حق پيامبر(ص) نامردي كردند و خداوند آنهـا را   جالب اينجاست كه بدانيم اين آيه در ارتباط با چه كساني است؟ در جنگ احد خيلي
 )158تا155عمران/ آل...»(و لقَدَ عفاَ اللَّه عنهمُ إنَِّ الَّذينَ توَلَّواْ منكمُ يوم التْقَىَ الجَْمعانِ إنَِّما استزلَََّهم الشَّيطاَنُ ببِعضِ ما كسَبواْ (كرد.توبيخ 

كنـد   فرمايد و آنها را توبيخ مـي  را بشود منافق ناميد، بيان مي اين آيات را خداوند خطاب به آن افراد ضعيف الايمان كه شايد برخي از آنها
فرمايد و اين  شود و با پيامبر(ص) صحبت مي كه چرا مأموريت خودتان را درست انجام نداديد؟! بعد خداوند از گفتگوي با آنها منصرف مي

رحم بودي اينها از دور تـو    اي، اگر تو بي ا آنها مهربان شدهچنين ب رحمتي از جانب خدا به سوي تو آمده كه تو اين«فرمايد:  ميآيه را بيان 
 ـ شدند؛ پراكنده مي لونْ حيظَ القْلَبِْ لانَفضَُّواْ مَا غلَفظ كنُت َلو و مَله نتل نَ اللَّهةٍ ممحا رِايـن كسـاني كـه خـدا      )159عمـران/  آل»(كفبَم

كـاران و افـراد ناسـپاس و     فرمايد بلكه در ارتباط با همان خيانـت  ارتباط با مردم عادي بيان نميشدند، در  فرمايد از دور تو پراكنده مي مي
خواسـت مطـابق عـرف     فرمايد كه خطاي بسيار بزرگي (در جنگ احد) مرتكب شده بودند و اگر پيامبر(ص) مي فراريان از جنگ بيان مي

كرد ولي پيامبر(ص) با آنها مـدارا كـرد و تخطـي نظـامي آنهـا را       ا بايد اعدام ميها با آنها رفتار كند، شايد خيلي از آنها ر معمول در جنگ
كردنـد   كردند و طبيعتاً به ديگران هم سفارش مـي  طوري برخورد مي بخشيد و براي آنها استغفار كرد. پيامبر(ص) با اطرافيان خودشان اين

  طوري برخورد كنند. كه همين
» محكم«و در عين حال » مهربان«توان  ا با هم جمع كرد؟/چگونه مير» قول سديد«و » مدارا«شود  چطور مي

  سخن گفت؟
 با مهرباني و مدارا و محكم و استوار سخن «خواست مردم را به دين دعوت كند اين بود:  دو توصية ابتدايي پيامبر(ص) براي كسي كه مي

يعني سخن گفتن با مدارا و در عين حال، محكـم و اسـتوار. ايـن تركيـب بسـيار       )1/210كنزالفوائد/»(عليَك باِلرِّفقِْ و القْوَلِ السديدبگو؛ 
و در عين » مهربان«تواند  شود؟ يعني آدم چگونه مي زيبايي است. ما اگر بخواهيم اين رفق و مدارا را با قول سديد جمع كنيم، چگونه مي

  سخن بگويد؟   » محكم«حال 

 رفق راهي است كه انسـان را بـه   «فرمود: ديگر طي يك روايت زيبا از اميرالمؤمنين(ع) ببيند كه ابتدا تركيب اين دو صفت را در كنار هم
اساساً با هم ارتباط دارند. » قول سديد«و » رفق«يعني اين دو مفهوم  )4953غررالحكم/»(الرِّفقُْ عنوْانُ السداد برد؛ سوي قول محكم مي

دهد شما به قول سـديد   ز باب  رفق شروع كنيد اين رفق شما علامتي است كه نشان ميشما اگر بخواهيد سخن محكمي بگوييد وقتي ا
  خواهيد رسيد. 

      واقعاً اگر با رفق شروع كنيم، به قول سديد خواهيم رسيد. اي كاش ما بتوانيم تمرين كنيم كه هر سخني را چگونه بيـان كنـيم كـه ايـن
  غليظ القلب نشان ندهيم. رحم و  رفق و سداد در آن ديده شود و خودمان را بي
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كنند به اينكه دين خود را با شمشير گسترش  كرد را متهم مي قدر با رفق و مدارا رفتار مي پيامبري كه اين
  كردند  دايجرات پو خوارج  نيمنافق قدر نيا ،(ع) اهل رفق و مدارا نبودنيرالمؤمنياگر امداد!/ 

 ل بدهيم، چه كسـي خودشـحال مـي    اگر كسي منافق باشد و ما با بيشـود و چـه كسـي     رحمي با او رفتار كنيم و او را به سمت جهنم ه
شود. درست است كه آن شخص، جهنمي است ولي نبايد او را به سمت جهنم هل داد. بلكـه   شود؟ طبيعتاً خداوند ناراحت مي ناراحت مي

او را جذب كنيم و متوقفش كنيم بلكه از راه اشتباه خود برگردد. اين دين و آيـين و مـرام پيـامبر مهربـان     بايد سعي كنيم به يك شكلي 
كنند به اينكه دين خودش را با شمشـير در جهـان گسـترش داده اسـت! چـون بـالاخره هرچقـدر         ماست ولي اين پيغمبر را محكوم مي

آمد. ولي مغرضان و معاندان، همين بخش جنـگ   م بود، باز هم جنگ پيش ميرح پيامبر(ص) رفق و مدارا داشت و هرچقدر مهربان و دل
  كنند.  دهند و ايشان را به خشونت محكوم مي كنند و تصوير خشني از پيامبر(ص) نشان مي و نبرد پيامبر(ص) را برجسته مي

 اميرالمؤمنين(ع) اهل رفق و مدارا نبـود   اگركردند. مگر ايشان رفق و مدارا نداشت؟!  اميرالمؤمنين(ع) را نيز به خشونت، متهم مي
جـا نشـان    آمد. اگر حضرت از همان اول از خودش يك خشونت بـي  قدر براي ايشان جنگ پيش نمي اصلاً اين

كردند. از بس حضرت اهل رفق و مـدارا بـود، سـه     ترسيدند و شمشيرها را غلاف مي داد، همه از حضرت مي مي
پيامبر(ص) رحم داشت و غليظ القلب نبود و حتي با غير مـؤمنين هـم    جنگ داخلي به ايشان تحميل شد از بس

قدر منافقين جرات پيدا كردند و به ايشان خيانت كردند. از بس اميرالمـؤمنين(ع) اهـل رفـق و     مهربان بود، اين
    كه خودشان از دين خارج شده بودند. مدارا بود، خوارج به خروج ايشان از دين، حكم كردند درحالي

  هاي شديد ليبرالي دارند هاي افراطي بودند، الان گرايش كساني كه اوايل انقلاب اهل خشونت اغلب
  ت خودش، اهل رفق و مدارا بوده و با قول سديد حركت كرده است كهدر جمهوري اسلامي هم همين است. از بس نظام اسلامي در كلي

البته ممكن است چند نفر در گوشه و كنارِ اين نظـام اسـلامي، كارهـاي غلطـي     كنند.  اند و آن را متهم به خشونت مي ها پررو شده بعضي
توان آمار گرفت كه چه كساني رفتارهاي بدون رفق و مدارا داشتند و الان كجا هستند؟! مـثلاً   سال مي 35انجام داده باشند. اتفاقاً در اين 

اينها در زمان طاغوت از چه راهي پول  ش را بگيريم؛ چون معلوم نيستهاي هر كسي پول دارد بايد پول«گفتند:  ها اوايل انقلاب مي بعضي
 88گفت، خودش تازه از زندان فتنة  ولي نظام اسلامي جلوي اين افراد را گرفت. حالا يكي از كساني كه اين سخن را مي» اند! جمع كرده

  چيز را آزاد كند!  خواهد همه آزاد شده و حالا آمده است و مي
  انقلاب ما بررسي شود كه چه كساني در اين انقلاب، در گوشه و كنار، اهل رفق و مدارا نبودند خودش يـك پرونـدة بسـيار    اگر در تاريخ

هاي شـديد ليبرالـي دارنـد. برويـد      جا بودند، الان گرايش هاي افراطي و بي جالي خواهد بود. اغلب كساني كه اوايل انقلاب اهل خشونت
  ها هستند!  هاي آن زمان، امروز كندترين آدم ترين سال اول انقلاب را بخوانيد. تندترين و افراطي هاي دهة اول و حتي پنج روزنامه

خواهد با شمشير، مردم را به  كنند كه مي ها اين نظام را متهم مي رغم رفق و مداراي نظام، بعضي علي
  بهشت ببرد!

 عظم رهبري با برخي از افراد در جبهة انقلابي به اين دليل كـه در  هاي انقلاب پيش آمده است كه مقام م در موارد متعددي در طول سال
اند، منتشـر   اند و به انقلاب ضربه زده مجموعة آنها يك خبر غيرمنصفانه و تند، عليه كساني كه حتي ممكن است مواضع ناشايستي داشته

ظـالم  از كسي كـه احيانـاً    يحتاند كه  مراقبت كردهاند كه چرا خبر غيرمنصفانه منتشر شده است. يعني  شده است، به شدت برخورد كرده
ها الان به راحتي سخن  طوري بوده و هست، بعضي طوري بود. با اينكه نظام ما اين حقي ظايع شود. سيرة حضرت امام(ره) هم اين ،است
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و كسي را با شمشير به بهشـت نبـرده،   گويند كه نبايد با شمشير، مردم را به بهشت برد! از بس اين نظام مدارا و مماشات كرده  از اين مي
  كنند. ها بيش از حد از اين مدارا سوء استفاده مي بعضي

 سال است كه ايشـان را   1400كرد،  كرد و با محبت با آنها برخورد مي همه با منافقين و فراريان از جنگ، مدارا مي رسول خدا(ص) كه اين
اند! ما كه جاي خود داريم! معلوم است كه با شـاگردان   به زور شمشير گسترش دادهگويند ايشان اسلام را  كنند و مي به خشونت متهم مي

اي نيست. همين رفق و مدارا و مهربـاني پيغمبـر(ص) هـم عامـل مظلوميـت       شود. چاره طوري برخورد مي اصيل مكتب پيغمبر نيز همين
كنـد كـه جـايي     قدر به ديگران ظلم مي بترسند. چون او آن شود ظلم كرد كه همة مردم از او شديداً شود. زيرا به چه كسي نمي ايشان مي
  گذارد كه ديگران به او ظلم كنند.  باقي نمي

 با شمشير به بهشت ببرد/ وقت نخواسته كسي را هاي نظام ما ناشي از اين است كه هيچ خيلي از مظلوميت
اميرالمؤمنين موجب تمرّد /مداراي آن است يبه خاطر شدت رفق و مدارا يمشكلات نظام اسلامبسياري از 

  امثال طلحه و زبيرها و خوارج شد
 وقت نخواسته است كسي را با شمشير به بهشـت   هاي نظام ما هم ناشي از اين است كه هيچ خيلي از مظلوميت

قدر اهـل رفـق و    ببرد. اصلاً مشكلات نظام اسلامي به خاطر شدت رفق و مداراي آن است. اميرالمؤمنين(ع) آن
ررو شـدند. حتـي در جنـگ صـفين بـه         ول سديد و رأي سديد بود كه طلحه و زبيرها و خـوارج مدارا و ق هـا پـ

توانيد! وقتي اين شايعات صورت  گفتند: شما مديريت نداريد! شما سياست بلد نيستيد و نمي اميرالمؤمنين(ع) مي
ها اميرالمؤمنين(ع) را از  ضيگيرد. تمردّي كه طي آن بع تمردّ هم صورت مي - در مرحلة بعدي- گرفت، بدانيد كه 

هاي حكومت او را شـُل   گونه رفتار كرديد و پيچ دانستند ناشي از چه بود؟ وقتي با يك بزرگتر، اين دين خارج مي
وم  «دار كرديد به حدي كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود:  كرديد، و امارت او را خدشه لقَدَ كنُتْ أمَسِ أمَيراً فأَصَبحت اليْـ

وراًمْگويد: شما  كند و مي آيد و از خودش تفكر صادر مي سروپايي مي  )، ديگر هر آدم بي208البلاغه/خطبة نهج»(أم
ايستد كه حتي به روي اميرالمـؤمنين(ع)   قدر هم محكم پاي سخن خودش مي در فلان مورد اشتباه كرديد! و آن

  و از دين خارج شده است! كند حضرت اشتباه كرده كشد. به خاطر اينكه فكر مي شمشير مي
 ها بودند كه رفتارهاي غلط بسيار واضحي  اين رفتارهاي جسورانة اطرافيان، به خاطر شدت رفق و مداراي اميرالمؤمنين(ع) بود. و الا خيلي

د، براي اينكـه  اي عليه آنها درست نشده و كسي عليه آنها قيام نكرده و كسي هم جرات نداشت به آنها اعتراض كن داشتند ولي هيچ فرقه
كردند عليه ايشان اقدام كنند و لذا بـراي   ترسيدند، جرات مي ترسيدند. اما در مقابل پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) چون از ظلم آنها نمي مي

  كردند.  نظام اسلامي مشكل ايجاد مي
 كنيم، به خـاطر رفـق و مـداراي نظـام اسـت. در هـيچ        هايي كه ما تحمل مي از مشكلات و زحمت  در نظام جمهوري اسلامي هم خيلي

كنند. كما اينكه مقام معظم رهبري در زمان دولـت اصـلاحات فرمودنـد: در هـيچ كشـوري       طور با رفق و مدارا برخورد نمي كشوري اين
  طوري زير سؤال ببرند.  اس نظام خودشان را اينها اس طوري نيست كه روزنامه اين

 برند. اين هم در اثر رفق و مدارايي است كه وجـود دارد. و اتفاقـاً همـان     طور است كه برخي، اساس نظام را زير سؤال مي واقعاً هم همين
كنند! در حالي كه  با خشونت با ما برخورد مي زنند كه اينجا كند، هميشه اتهام مي قدر با رفق و مدارا با آنها برخورد مي كساني كه نظام اين

شود  توانستند اين سخن را بگويند و منتشر كنند. در نهايت هم اين نظام مظلوم، متهم مي شد، اصلاً نمي اگر با خشونت با آنها برخورد مي
  خواهد با شمشير كارها را پيش ببرد.  به اينكه مي
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 دانيد كـه   ها بعد از چقدر رفق و مدارا بوده است؟ اصلاً مي دانيد اين جنگ اره كرد، ولي ميدرست است كه اميرالمؤمنين(ع) سه جنگ را اد
ها، همان رفق و مداراي حضرت بود كه برخي جرات كردند جنگ راه بيندازند؟ و بعد از اينكـه آنهـا جنـگ راه انداختنـد،      دليل اين جنگ

  ايستاد. طبيعتاً بايد جلوي آنها ميتوانست خودش را تسليم آنها كند و  اميرالمؤمنين(ع) نمي
دوستان پيامبر(ص) نيز بايد شيوة خود را رفق و مدارا قرار دهند و در اين راه تهمت افراطي بودن هم 

  بشنوند و تحمل كنند  
   ـ  ن راه كتـك هـم   رفق و مدارا شيوة پيامبر اكرم(ص) بود و دوستان پيامبر(ص) نيز بايد شيوة خودشان را رفق و مدارا قـرار دهنـد و در اي

هايي را تحمل كنند. شما يقين داشته باشـيد در همـين نظـام     بخورند و تهمت هم بشنوند و تهمت افراطي بودن هم بشنوند و محروميت
سو به او خواهد رسيد. گويا اين سنت الهي اسـت كـه اگـر     هايي از اين سو يا آن جمهوري اسلامي هر كسي درست رفتار كند، محروميت

سـو، او را از   هـاي حقيـري از ايـن سـو و آن     ها و قدرت عمل كند و با رفق و مدارا و مهرباني هم برخورد كند، حتماً جريانمؤمني درست 
  كنند و حتي اگر بتوانند دوست دارند ديگر صدايش هم در نيايد. بسياري مواهب محروم مي

 جا سر يـك خـط    في است فقط يكهر كسي مسير درستي را انتخاب كرد و هميشه هم اهل رفق و مدارا بود، كا
كنند نابودش كنند. يعنـي   كنند و سعي مي گري متهم مي قرمز، بايستد، در اين صورت او را به خشونت و افراطي

زنند. چون موتـور توليـد سـخنِ     هرچقدر هم با رفق و مدارا عمل كنيد، آخر سر بالاخره اين تهمت را به شما مي
  و قوي هميشه فعال است.   ناحق و غيرمنصفانه عليه نيروي خوب

 هاي پيامبر(ص) را به دقت گوش كنند.  محروميت بكشند، بايد اين توصيه - حتي در يك جامعة ديني  - اند به خاطر دين  آنهايي كه آماده
 ـ اما اگر مي الاخره چنـد  خواهيد طوري رفتار كنيد كه كسي به شما سخن تندي نگويد يا تهمت نزند، اصلاً اين كار را شروع نكيد! چون ب

شوند كه شما را اذيت كنند؛ حتي در همين جامعة ديني و اسلامي و شـيعي خودمـان. لـذا بايـد مقاومـت       نفر آدم ضعيف الايمان پيدا مي
  خودتان را در اين زمينه افزايش دهيد. 

و رأي خيلي بيشتر از آثار بيروني و اجتماعي آن است/قول سديد، انديشه » قول سديد«اثر تربيتي و دروني 
  دهد سديد به انسان مي

 ا اينكه قول سديد را صرفاً براي آثار و فوايد بيروني آن نخواهيد. مثلاً اينكه اهل قول سديد باشيم تا نتوانند از سخن ما سوءاستفاده كنند، ي
باشـيم و در دراز مـدت يـك    اهل قول سديد باشيم تا همه منطق ما را درك كنند. يا اهل قول سديد باشيم كه غير مستند سخن نگفته 

طور فوايد و آثار بيروني قول سديد دنبال نكنيـد. البتـه قـول     وجاهت و اعتباري براي ما بياورد. التزام به قول سديد را براي رسيدن به اين
شتر از آثار بيرونـي و  جاي خود محفوظ است، اما اثر تربيتي و دروني قول سديد خيلي بي سديد بسياري از اوقات اين آثار را هم دارد كه به

  اجتماعي آن است.

 دهد. وقتي شما عادت كنيد كه هر وقت خواستيد  يكي از آثار دروني قول سديد اين است كه قول سديد انديشه و رأي سديد به انسان مي
ائمـة هـدي(ع) در    هم به سداد خواهد رسيد. شود كه آن كم منشي در انديشة شما پيدا مي سخن بگوييد، دقيق و درست سخن بگوييد كم
هـا و نظرهـا، آنهـايي اسـت كـه از       بهترين آراء و انديشه«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميكنند.  روايات، انديشة سديد را توصيف و توصيه مي
 ـ     بـه سـداد نزديكتـر باشـد؛      هواي نفس بيشترين فاصله را داشته باشد و هَأقَرْب ى وو نَ الهْـ دها مـ رُ الْـĤراء أبَعـ داد  خيَـ نَ السـ عيـون  »(ا مـ

بايد ببينيم چقدر در اين نظر خودمان هواي نفس نهفتـه اسـت؟! همچنـين    » نظر من اين است كه...«گوييم:  وقتي مي )238الحكم/ص
  باشد. » سديد«دقت كنيم كه رأي و نظر ما 
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  هاي رسيدن به رأي سديد، گفتار سديد است  يكي از راه
 هاي تمرين كردن و رسيدن به رأي سديد، گفتار سديد است. با اينكه گفتار نتيجة انديشه و  يكي از راهگيرد؟  رأي سديد از كجا نشأت مي

دهـد. وقتـي شـما     دهد و هم عقل و انديشه را رشد مـي  قلب انسان است، ولي اگر گفتار خود را كنترل كنيد، هم قلب شما را پالايش مي
شود كه افكار شما هـم دقيـق    اش اين مي وقت نتيجه دقيق و درست بگوييد، آن هاي خودتان، سخنِ كنيد در سخنان و قضاوت سعي مي

  شود. مي

 گيرد كه اهل  هاي خوب و اهل ديانتني نشأت مي شود، از همين بچه متاسفانه خيلي از شايعات و سخنان نادرستي كه در جامعه پخش مي
  كنند.  ميقول سديد نيستند و بدون تأمل و بررسي يك نقل قول اشتباه را نقل 

 كنند. در صورتي كه اگر كمي فكر كننـد   ها اساساً در انديشة خودشان اهل قول سديد نيستند. يعني دربارة آن سخن اصلاً فكر نمي بعضي
ها با  پذيرند. لذا غربي اند، غلط است. يعني بدون فكر كردن، آن سخن را مي و سپس نقل كرده دهيشنفهمند كه نقل قول يا خبري كه  مي
پذيرنـد و يـا    پايـه و اسـاس را مـي    افراد كه سخن بيقبيل  كنند. يعني روي اين هاي خودشان روي اين افراد خيلي حساب باز مي وارهماه

  كنند.  ريزي مي گويند، خيلي برنامه پايه و اساس مي خودشان سخن بي

 ا اين سخنان غلط خود، كساني را در جامعه تخريب كنند ب و سعي مي زنند مي يها سخنان خيلي مزخرف بينيد ماهواره ها كه مي بعضي وقت
آنها مشتريان خـاص خودشـان را   به خاطر اين است كه  - دار است تان خنده پذيريد و حتي براي كه اگر شما بشنويد، اصلاً نمي - كنند مي

كم و به مـرور زمـان و بـا     ند، كمكنند كه اگر از بين مشتريان آنها يك درصدي هم اين سخن مزخرف را بپذير دارند. تازه آنها حساب مي
  اندازند.  قبيل سخنان، آنها سخن خود را در جامعه جا مي تكرار اين

نباشد در امتحانات » قول سديد«كسي كه اهل  كنيد/ اگر قول سديد داشته باشيد، رشد فكري هم پيدا مي
  خورد آخرالزمان، فريب مي

 كنيد و داراي رأي سديد خواهيد شـد. اگـر كسـي تـلاش كنـد       د فكري هم پيدا مياگر دقت كنيد و قول سديد داشته باشيد، به مرور رش
 شده هم فكر خواهد كرد. كم در درازمدت حساب شده سخن بگويد، كم حساب

 يعني شما اگر  هم خواهد شد.» حرف حساب«شده سخن بگويد، جداي از آثار اجتماعي كه به دنبال دارد، اهل تشخيص  اگر كسي حساب
  سديد باشيد، قول سديد را هم خواهيد پذيرفت.اهل قول 

 تك مردم بايد عالم  هاي آخرالزمان همة عوام و تك ها و فتنه خيلي از سخنان، با همديگر مشابهت دارند؛ خصوصاً در آخرالزمان. در بحران
تـرين   تـرين و فـراوان   د دقيـق كنن ـ هايي كه دچار انحراف هستند، سـعي مـي   خوب را از عالم بد تشخيص دهند. چون در آخرالزمان، آدم

ها را بياورند تا مردم را به سوي خود جذب كنند. كسي كه خودش اهل فكر سديد و رأي سديد نباشد، يعني كسي كه اهل قـول   استدلال
  خورد. تواند قول سديد را تشخيص دهد و وقتي نتوانست قول سديد را تشخيص دهد، طبيعتاً فريب مي سديد نباشد، نمي

  


